
 عنوان آسيب اجتماعي در اشعار حافظ بررسي ريا به

 دكتر بابك شمشيري
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز

و آمنه ماندني  پور سميه بهروزي
 پژوهشگر

 مقدمه.1

و شاخص واقعيت ويهدهـد، جامعـ نشـان مـيها ها امـروز مـا در معـرض مخـاطرات

تـرين آسـيب اجتمـاعي مهم. هاي اجتماعي قرار دارد آسيبيهتهديدهاي جدي در زمين

و رسـميت يـافتن  و اعتماد اجتمـاعي اسـت؛ رواج امروز ايران، بحران فروريزي اخلاق

و تضعيف  و اجتماعي، سوءظن، فردگرايي هـاي اجتمـاع، بنياندروغ در مناسبات فردي

و قانون و عوام گرايي، عوام گريزي، رابطه تظاهر و گزافـه زدگي و فريبـي، تملـق ... گـويي

و فقدان اعتماد در جامع ).1387معين،(ماستيهنشانگر بحران اخلاقي

و شكسـته خطرناك شـدن مرزهـاي اخلاقـي ترين رويداد انساني، انحطاط اخـلاق

دوري از اخلاق، سرآغاز.چ چيز به سلامت نخواهد مانداست؛ بحراني كه پس از آن هي

و مصيبت است كـردن بشر از ديرباز به اين دانايي رسيده است كـه زنـدگي. جنگ، ستم

و تعـالي انسـان  براساس اخلاق، سبب تـأمين سـلامت روان، بهبـود روابـط اجتمـاعي

ازيهاخلاق ازجمله مسايلي است كه اين روزها باتوجـه بـه مشـاهد. شود مي بسـياري

و تبديل ضدارزش اخلاقي بي ،هاي مختلف اجتمـاعي در جامعـه ها به ارزش در حوزه ها

و تبيين دارد .ها گسترش رياكاري است اين ناهنجاري ترينِ يكي از مهم. نياز به واكاوي

به بيماريهاي اخلاقي، ريا از فرومايگي و و نفساني است دليل آثار سـوء هاي قلبي

و اجتما ميبهاي رذيله صفتعيفردي و بنـدگي آيد شمار كه انسـان را از راه عبوديـت

مي خداوند بازمي و سبب و صـفا كـه شايسـت دارد و يكرنگـي يهشود آدمي از خلوص
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و حبط عمل،انسانيت است و باعث نابودي زمـاني كـه. شـود مـي انسـان محروم گردد

ر شــود، پــس از گذشــت رفتارهــاي نابهنجــار اجتمــاعي از ســوي افــراد جامعــه تكــرا

و در اين شرايط نمي مدت تـوان تنهـا بـه نقـش زماني به رفتار جمعي تبديل خواهد شد

و از مقـام والاي درون خود را ويـران مـي،كار با عمل خود ريا. فرد توجه داشت سـازد

و رياكاريو در كارها، شود توحيد دور مي ميتظاهر و از ايـن جهـت پيشه جامعـه كند

خ مينيز دچار او زيرا؛دگرد سارت كنـد اصلاحظاهر عملش را تنها اينست كه بر سعي

و سبب بسا اين امرچه؛و اهميتي به باطن عمل ندهد  هـاي آسـيب عـذاب مـردم گـردد

آننا جبران .ظهور برسدبهپذيري از

و ملت، درد هميشگى انسانهاي اجتماعي نظير معضلات اخلاقي آسيب ها بـوده ها

و  و مســائل اخلاقــي در ادوار مختلــف تــاريخ همــواره مــورد توجــه نويســندگان، ادبــا

و تسـاهل اخلاقـي اسـت ). 1382رباني،(فيلسوفان بوده است در. حافظ اهـل اخـلاق

و تكـاليف انسـاني درميـان و حقوق و اصولا ًدر آنجا كه پاي اصول و اخلاقيات اخلاق

ا. كار است، سازگار است نه سازش و و عرفـانش اخـلاق خلاقيـات او نيـز ماننـد ديـن

و مداراست آسان و سرشار از ملايمت و طريقـت. گيرانه آري برخورد حافظ با شريعت

و تحريف ويهكنندو نمايندگان بدكردار و طنزآميـز حقيقت آنـان، برخـوردي انتقـادي

و مداراست اصلاح و همواره حاكي از تحمل فظ اي كـه حـاه شـايد مبـارز.گرايانه است

و قشري تنه يك و نفاق و از معرك با ريا و رسـتگار بيـرون آمـدهيهگري كرده آن پيروز

مي است، در فرهنگ اسلامي بي را داند سابقه باشد؛ زيرا و ريـا، خـرمن ديـن آتش زهد

و هم مبارز؛ مبارز. خواهد سوخت و او اصلاحيهحافظ هم مصلح است گـري اوسـت

و اين مبارزه  و خوش را باكمال خوشسلاحش هنر است و مهـر دلي و اميـدواري باشي

و پيگيـريِ كـم  و نسـتوهي و طيبت و نيز با طنز نظيـري در سراسـر عمـر مفيـدو مدارا

مي اش، فرهنگيريهن ويهنام ديوان حافظ آيين. دهد يعني پنجاه سال ادامه فسادسـتيزي

و شفقت هاي نستوهانه وخوش ستيزي جهل .تو مداراي انسـاني اس ـباشانه، توأم با مهر

و مرشـد تـاريخ اگر پيرمغانِ افسانه فرهنگـيياي، پير حافظ است، حافظ نيز خـود پيـر
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و اخلاق حافظ اسو. انسان ايراني است و هنر جـاي ماست؛ زيـرا بـهيهدر عالم فرهنگ

.آنكه انسان كامل باشد، كاملاً انسان است

به غازان خصوص در زمان در ابتداي قرن هشتم، به سبب ياسايي كه او تنظيم خان،

اما اين آرامش نسبي. كرده بود، تا حدودي مردم جامعه از آرامش نسبي برخوردار بودند

و شورش سرداران او مجدداً اوضـاع  طولي نكشيد، زيرا پس از مرگ ابوسعيد بهادرخان

و وبـا منـاطقي از ايـران بـه. ايران آشفته شد فـ درهمين ايـام قحطـي ارس را خصـوص

و اجبار بـه گـرفتن فراگرفت، اما عمال ايلخاني به رغم مشكلات موجود همچنان با زور

و بلارسيده مشغول بودند آشـفتگي اوضـاع سـبب شـد كـه افـراد. ماليات از مردم فقير

و فاضلي كه در برابر اين فشارها مقاومـت مـي  و تنهـا بافرهنگ كردنـد، از بـين برونـد

ك بيطبقات منحطي از جامعه و يـا تـوان بازسـازيه نسبت به آباداني كشور اعتنا بودند

همچنين در اين عهد تلاش براي به قدرت رسيدن، سـبب پيـدايي. نداشتند، باقي بمانند

و سخن دروغ، بي و كمتـر وزيـر يـا اعتمادي، تزوير، تهمت چيني در دربارها شـده بـود

بـا روي كـار آمـدن ). 1378واردي،(مـرد اميري در اين دوره بود كه با مرگ طبيعي مي

و دوران امير مبارزالدين، تغييـرات ديگـري نيـز بـه وجـود آمـد كـه  حكومت آل مظفر

الاجتماع نـوعي از حكومـت دانشمندان علم. مذهب بوديهتر اين تغييرات در زمين بيش

. هاست وآن حكومت، حكومت ديني اسـت اند كه متمايز از ساير حكومت را تبيين كرده

به بران چنين حكومتره و جذب منـافع شخصـي هايي دنبال جلب حمايت عوام جامعه

و اقتصادي  و اجراي عدالت اجتماعي وحكومتي خود هستند، نه جلب رضايت خداوند

و تعالي جامع و همين دليل است كـه رفتـهبه. خويشيهو تكامل رفتـه نسـل فرهيختـه

و درنتيجه روشن و تحصيل كرده از آنان دور مي فكر و ميدان عمـل بـراي منزوي گردند

و دين افراد بي و ظاهراً معتقد و جاهل و مجـال جـولان سياسـي، دار بـاز مـي مايه شـود

و فرصت و اقتصادي براي رياكاران مي اجتماعي و طلبان فراهم و امور كشور متزلزل آيد

و سامان امور به مي ناپايدار شده ).1385مقيمي،(ريزد هم
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و تبـاهيهين گنـاه تهديدكننـدتر حافظ بزرگ انسـان را همانـا ريـايهكننـد اسـلام

و فرهنگ اسلامي در هـيچ دوره مي و داند، در قملرو و هـيچ ديـاري، كسـي باشـور اي

و همت به قلع اين ريشـ شدت حافظ، كمر به كين فسـاد نگماشـتهيهخواهي ريا نبسته

و هر مكتب منظوري را دنبال حافظ از عنوان كردن هر مطلب ). 1380خرمشاهي،(است 

و ضداجتماعي رياپيشگان زمان خويش به مبارزه برخيـزد مي كند تا با اعمال غير انساني

).1367نياز كرماني،(

و زاهدان، بازاري گرم بـود و شيخان و سالوس صوفيان . در دوران حافظ بازار ريا

و جـور ريـا حافظ در اين پريشاني فرهنگي، اجتماعي سياسـي، بـه مبـارزه عليـه ظلـم

و در اشعار وي مي منصـوريانيهگفتـ بـه. توان اين رياستيزي را مشاهده كـرد پرداخت

بييهانگيز) 1391( و شـك انحطـاط ارزش اصلي حافظ در مبارزه با ريا هـاي اخلاقـي

و حافظ از ديدن چنـين اوضـاع  رواج ريا بود كه در عصر نابسامان حافظ وجود داشت

ب و شيوع و يمارينابساماني ... هاي گوناگون اخلاقي در جامعه از قيبل ريا، تزويـر، دورغ

به. برد سخت رنج مي عنـوان آسـيب بررسي مفهوم ريا بـه بر اين اساس، در اين پژوهش

و هدف ايـن پـژوهش روشـن  از اجتماعي، در اشعار حافظ پرداخته شده سـازي ابيـاتي

. حافظ است كه در مورد ريا سخن گفته است

 يف مفاهيمتعر.2

آنيهكلم: ريا و صورت درست و معنـاي آن تظـاهرمي» رئاء«ريا در اصل عربي باشد

مي. خوبي است، بدون آنكه حقيقتي داشته باشد به را وقتي گفته شود فلاني آن كار خيـر

و از روي تظاهر كاري براي ريا ، انجام داد، به اين معناست كه برخلاف ميل باطني خود

از.ه اســترا انجــام داد و در نــزد دانشــمندان اخــلاق، ريــا عبــارت در فرهنــگ دينــي

و پسنديده، براي جلـب انجام و خودنمايي در اعمال خير دادن كار خداي براي غير خدا

و معنـوي در جامعـه اسـت  و مقـام مـادي و جـاه و كسب اعتبار مقيمـي،(توجه مردم

1385.(
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و منزلت در نـزد طلب: كندمياحمد نراقي ريا را اين چنين تعريف ملا كردن اعتبار

و پسنديده، يا آثاري كه دلالت بر صفت نيك كنديهوسيل مردم به از. افعال خير و مـراد

آثار دال بر خير، افعالي است كه خود آن فعل، خير نباشد وليكن از آن، پي به امور خيـر

و بي به توان برد؛ مثل اظهار ضعف و روزه بـودن يـا خـو جهت فهمانيدن كـم حالي راكي

).1371نراقي،(بيداري شب 

شـود كـه هاي اجتماعي، بـه هـر نـوع رفتـاري گفتـه مـي آسيب: آسيب اجتماعي

و فرم و كاركرد وي را مختـل مـي برخلاف هنجارها و هاي اجتماعي از فرد سرزده كنـد

گفـت تـوانو يا مـي ). 1387شمس ناتري،(دهد تبع آن جامعه را تحت الشّعاع قرار مي

مي آسيب و يا جمعي اطلاق شود كه در چـارچوب هاي اجتماعي به هر نوع عمل فردي

و قواعد عام جامعه قرار نمي و يـا قـبح اصول اخلاقي و درنتيجـه بـا منـع قـانوني گيرد

و اجتماعي روبه مي اخلاقي ).همانجا(گردد رو

خلُقُ استيهاخلاق جمع واژ: اخلاق و سرشـت معنـاي نيـخلُـق بـه.خلُُق يا رو

و غيرظاهر قابل درك اسـتيهباطني انسان است كه با ديد خلٌـق را درمقابـل. بصيرت

به اندهخلَق گرفت مي كه و قابل درك با چشم ظاهر گفته و صورت محسوس شـود شكل

وآن). 1389طبا، بني( طور كه نقيب زاده مطرح كرده اسـت آنگـاه كـه آدمـي از بايـدها

به نبايدهايي كه بيش و ناپسنده عرضه مـي تر و ناروا، پسنديده شـوند، فراتـر صورت روا

و اين شن و به بازشناسي نيك از بد رسد، اخت ارزش نيك، او را به كـردار شايسـته رود

و در راه انسـان شـدن گـام نهـاده اسـت  ، زاده نقيـب(برانگيزد، به قلمرو اخلاق رسـيده

1387 .( 

 پژوهشيهپيشين.3

به) 1385(مرادي را در پژوهشي و حافظ بررسي فرهنگ ايراني در اشعار حافظ پرداخته

عش شخصيتي معرفي مي ميكند كه به فرهنگ ايران و خود را مسئول پاسداريق ورزيده
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و قهرمانـان اسـاطيري از اين فرهنگ ناب مي داند، برداشت اين شاعر بـزرگ از شـاهان

.ايران، كماكان منطبق با شاهنامه فردوسي است

و نيز در پژوهشي به شخصيت)1389(سراواني پردازي در اشعار حافظ پرداختـه

 حـافظ، پيـر،،اصـلي شخصـيت: رنـد(قهرمان حافظ، در دو گروه هاي ديوان شخصيت

محتسـب صوفي، شيخ، زاهد،( ضدقهرمان،)هاي فرعي شخصيت: معشوقو صبا ساقي،

هم)و واعظ ميميمقابل و بيان و دارد كه اين دو گروه شخصـيت بـا داند بيـان افكـار

و سادهبييهنمايش اعمال خود، عمق فاجع به توجهي به آفت ريا تصـوير گرفتن آن را

و بيش پردازي شخصيت شخصيتو كشند مي تر هاي موجود در ديوان، غيرمستقيم است

تكو گفت(گوو گفت محور بر و رياسـتيزي.دچرخمي) گويي اول شخص گوي مستقيم

و هـدف از ايجـاديهو مبارزه با سالوس، هست و اعتقـادات شـاعر اسـت مركزي افكار

و ياريگر جدال ميان شخصيت تصـوير هاي مخـالف، بـه قهرمان با شخصيت هاي قهرمان

و خبث اين آفت روح بشري است . كشيدن قبح

سـازي عشـق درصـدد پـرداختن بـه در پژوهشـي در مفهـوم) 1392(پورابراهيم

نتـايج. اند شناختي بودهيههاي حافظ در تصور مفهوم عشق در چارچوب نظري خلاقيت

و زبان فارسي از مفاهيم آتـش، دهد عشق در زبان حافظ، مانند زبان نشان مي هاي ديگر

و غيره به مييهعنوان حوز سفر، مستي سازي آن ازنظر چهـارم اما مفهو. گيرد مبدأ كمك

و تركيب، با زبان عـادي تفـاوت دارد شاخص گسترش، پيچيده نظـر بـه. سازي، پرسش

هـايرههـاي اسـتعاري، جاندارپنـداري، اسـتعا سـازيي مفهـوم رسد كاربرد خلاقانـه مي

و مجاز مفهومي باعث تمايز زبان شعر از زبان عادي مـي  ازميـان چهـار. شـود تصويري

و پيچيـده شاخص استعار و پرسـش بـيش سـازيه هاي مفهومي شـعري، تركيـب تـرين

سـازي هاي تخيلـي نـو در مفهـوم همچنين، حافظ از استعاره.تكاربرد را داراس كمترين

.عِشق بسيار بهره برده است

از در پژوهشي به اين بحث پرداختـه) 1383(گلي و انتقـاد و قلنـدري كـه رنـدي

و جـزء جـدايي  . بينـي حـافظ اسـت ناپـذير جهـان تصوف رسمي يكي از اركان فكـري
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و محوري ديـوان او، ايـن ويژگـي را و استقصاي مضامين اصلي بازنگري ديوان خاقاني

و شيويهمنزل به ايـن مقالـه بـه. سـازد شاعري او ظاهر مـييهيكي از مظاهر طرز تفكر

و بدين منظور چهـار  واكاوي اين ويژگيِ مشترك در اشعار اين دو شاعر سترگ پرداخته

و زاهديهمقول و ملامت؛ رياگريزي؛ زهد و نيز صوفي قلندري گري را در ديوان پيشگي

.اين دو شاعر با يكديگر سنجيده است

و در پژوهش خـود) 1388(زاده بخشايي و مـدارا و تبيـين تسـاهل در پـي شـرح

و مـدارا در انديشـ حوزه حـافظ، فضـيلتييههاي آن از نظر حـافظ آورده كـه تسـاهل

و قـرآن اسـت  و انساني است كه خاستگاه آن دين اسلام ويهروحيـ.اخلاقي تسـاهل

اش حـافظ در زمانـه. آيـد مداراي حافظ نه از يك بيت، كه از روح ديوان حـافظ برمـي 

و هـم ها، خشونت گيري جه به سختباتو و تعصـبات بيجـا، تسـاهل، مـدارا زيسـتي هـا

هـاي وي ضـمن اشـاره بـه رياكـاري. دانـد ناپـذير مـي آميز را ضرورت اجتناب مسالمت

و ديگر گروه زمام به داران و سـخنان عنوان مصـلح اجتمـاعي از سـلاحِ طنـز رندانـه ها،

و درد ديـن.پـردازد چندپهلو، به درمان بيماري ريا مي  ايـن انتقـاداتش از ايمـان راسـخ

مي. گيردمي داشتن او سرچشمه و گنـاه دارد كه حـافظ انسـاني مـي محقق بيان انديشـد

مييهانسان را مقدم مي پيشرفت انسان و پرهيزكردن از آن را آسان و داند و عفـو نمايد

و نشـاط داند كه به انسان رحمت خداوند را وسيع مي دهـد تـا هديـه مـي ها اميـدواري

و پويايي زمان حاضر را غنيمت بدانند باخوش . بيني

و تشـريح تاثيرپـذيري شـاعر نابغـ) 1391(منصوريان يهدر پژوهشي بـه تبيـين

مي از حافظ شيرازي پرداخته» گوته«آلماني و بيان و احسـاس اند دارد كه مبارزه بـا ريـا

و انزجار از شخصيت و متعصـب تعـريض بـه اوضـاع نابسـامان هـاي رياكـار، خشـك

.اجتماعي جامعه از مباني مشترك فكري اين دو شاعر شهير است

:هاي زير هستيم در اين پژوهش در پي پاسخ دادن به پرسش

 حافظ آسيب فردي است يا آسيب اجتماعي؟يهريا در انديش-

و رياكار در اشعار حافظ چه ويژگي-  هايي دارد؟ ريا
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مياز نظر حافظ چه عواملي-  شود؟ باعث ايجاد ريا

مي-  توان ريا را از بين برد؟ از چه طريقي

مي- آن آيا حافظ ريا را مي ستايد يا  كند؟ را نهي

و رياكاري در شعر حافظ.4  بررسي ريا

و برگزيد ريا يكي از واژهيهواژ آنيههاي اصلي زبان حافظ اسـت كـه بـه دفعـات از

و نفرت خود را  و دشمني و رياكـاران ابـراز نمـوده اسـت استفاده كرده او بـراي. از ريا

و رياكار از واژحاكمان مزو و دين"محتسب"يهر و فقهاي درباري فروشو براي علما

و كه. استفاده كرده است... از زاهد، صوفي، واعظ، فقيه، قاضي، شيخ، مفتي نيز واژگاني

مي حافظ در رياستيزي به ت كار زوير، خرقـه، منـافق، مـدعي، برد عبارت از ريا، سالوس،

و و تعـابير ايـن كمتر غزلي است كه از واژه. است... فضول، نامحرم چنينـي هـا، نمادهـا

و معطـوف ). 1385مقيمي،(خالي باشد  در ادامه، ابياتي از ديوان حافظ كه در مورد ريـا

. بندي شده است به رياستيزي است، مقوله

 هاي افراد رياكار ويژگي.4.1

و روزي.4.1.1  شان حرام بودن رزق

ن ترسم كه صرفه شيــــاي نبرد روز بازخواست حـــان حلال ز آب  رام ما ــــخ

)11/8(

 ادعاي كرامت داشتن.4.1.2

و كرامت برخاستـحافظ اين خرقه بينداز، مگر جان بب  ري كاتش از خرقه سالوس

)21/7(

 مغزي خشك.4.1.3

كيهزهد خشك ملوليم كجاست بادز بـــناب بـــه  اده مدامم دماغ تر دارد ـــوي

)116/5(
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و ظاهرسازي.4.1.4  دورويي

ت ريــگرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود و سالوس، مسلمان نشودــا ا ورزد

)227/1(

ش ز ورد سحري مست  باش كه سرخوش باشد نگران دي شامگاهشــصوفي ما كه

)159/2(

شد صوفي مجلس كه دي جام قدح مي و فرزانه  شكست باز به يك جرعه مي عاقل

)170/1(

و منبر مي به كنند واعظان كاين جلوه در محراب مي چون مي خلوت  كنند روند آن كار ديگر

)199/1(

ميــخيهودـآليهشرمم از خرق امه برو وصله به صد شعبده پيراستهــكد ـــآي ود

)311/3(

و خود انجام دادن.4.1.5  نهي ديگران

ز دانشمند مجلس بازپرس توبه مي مشكلي دارم، دـكنن فرمايان چرا خود توبه كمتر

)199/2(

و لاتقَُ بي تخَفَــخبرند زاهدان، نقش بخوان لا و لْ مست رياست محتسب باده بده

)296/7(

و خودپرستي عيب.4.1.6  جويي

و رونق عش ميـــناموس عشق جـــبرن اق ميــــد عيب و سرزنش پير  كنند وان

)200/2(

 ادراك اندازيهش در آيينـــــجز عيب نديد دود آهي يارب آن زاهد خودبين كه به

)264/8(

و گر طعن گر جلوه مي ميـــنمايي مـــزنه م معتقد شيخ خودپسند ــــا نيستيـــي

)180/4(
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 توجهي به حال ديگرانبي.4.1.7

خ ما گفت كه در صومعه همت نبودــاگر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن شي

)208/5(

 علت ريا.4.2

 ناآگاهي.4.2.1

 جاي هيچ اكراه نيست در حق ما هرچه گويد،تـآگاه نيسزاهد ظاهرپرست از حال ما

)71/1(

 نامأنوس بودن با كلام خدا.4.2.2

و بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانندــزاهد ار رندي حافظ نكند فهم، چه شد؟ دي

)193/10(

و مسجدو ترويج ظاهري(بستن در ميخانه.4.2.3 )صومعه

كـــا مپسنـــدر ميخانه ببستند، خداي و ريا بگشاينديهه درِ خانـــد  تزوير

)202/6(

و محبت بهرهبي.4.2.4  بودن از عشق

نه صنعت به مكن كه هركه محبت  روي دل درِ معني فراز كرد راست باخت عشقش

)133/6(

گشـآن روز بر دلم درِ معن شــــي مغـــد كز ساكنـــوده  ان شدم ـــان درگه پير

)321/6(

 چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم؟ روح را صحبت ناجنس عذابيست اليم

)367/2(

گ بـــذر افتـــدر خرابات مغان گر و سجاده روان دربازمــحاص ازمـد ل خرقه

)335/1(

 خلوصعدم.4.2.5

و بتخانه يكيست نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود  چون طهارت نبود كعبه

)208/6(
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 ريايهعوامل بازدارند.4.3

 جويي پرهيز از عيب.4.3.1

 سرشت كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت عيب رندان مكن، اي زاهد پاكيزه

)80/1(

و.4.3.2 و حقيقت(دانايي هوشياري )جويي معرفت

و قدح مي كه دي جام شد شكست صوفي مجلس و فرزانه مي عاقل به يك جرعه  باز

)170/2(

ميـــاه به ميخانـــز خانق بهظ ــــرود حافه ز مستي زهد ريا آم مگر د ـــهوش

)175/8(

و مي و محتسب خور كه شيخ و مفتي مي حافظ  كنند چون نيك بنگري همه تزوير

)200/10(

و خوش گفت ز كه آموخته بود؟ يارب اين قلب برو خرقه بسوزان حافظ:گفت  شناسي

)211/8(

بهـهز رهم ميفكن اي شيخ، به دانه  هيچ دامي اي تسبيح كه چو مرغ زيرك افتد، نفتد

)468/6(

منــدر بحر ماي و تـــبيام ادهــــي افتــي و مني ـــار مي ا خلاص بخشدم از مايي

)479/9(

و نادرستيبراي تشخيص وجود معيار.4.3.3  درستي

تـــنقدها را بود آيا كه عي همـــاري گيرند؟  داران پي كاري گيرنده صومعهـــا

)185/1(

ميـــدارن گوييا باور نمي و دغل در كار داور  كنندد روز داروي كاين همه قلب

)199/3(

و دوري از ريا كاران.4.3.4  همنشيني با عاشقان

و از اهل ريا دور شوم )355/2(دلي بگزينم يعني از اهل جهان پاك جامِ مي گيرم
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ك انــسامان نپوشبي ان رخ از رندانـــپوشهــن با خرقـــم نشيــخدا را

)386/1(

 انجام كار نيك در خفا.4.3.5

ز حاسدان به خودم خوان كه منعمان خير نهان براي رضاي خدا كنند  پنهان

)196/11(

و عاطفه.4.3.6  عشق

 ادراك اندازيهش در آيينــــجز عيب نديد دود آهي يارب آن زاهد خودبين كه به

)264/8(

و مرقّ بخـصوفي گلي بچين به مي خوشگوار بخششـع به خار  وين زهد خشك را

)275/1(

گ بـــر گذر افتــدر خرابات مغان و سجاده روان دربازم ازم ـــد  حاصل خرقه

)335/1(

 ذكر گفتن.4.3.7

و حيل ديو  مسلمان نشوداسم اعظم بكند كار خود، اي دل، خوش باش كه به تلبيس

)227/4(

 ظهور موعود.4.3.8

بگـــلِ ملحدشكـــفعيِ دجالـكجاست صوف بســـل  پناه رسيد وز كه مهدي دينـو

)242/6(

و تفريط.4.3.9  رهاكردن افراط

بــدلا دلالت خيرت كن نجـــم و زهد هم مفروش ـــه راه  ات مكن به فسق مباهات

)283/6(

 عدم ظاهرسازي.4.3.10

چ جـــدل گشاده دار شــــون چنــراب سرگرفتــــام چـــه دنــد ي ـــون خُم

)478/2(
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مي اي كبك خوش  زاهد نماز كرديهغره مشو كه گرب روي بايست خرام كجا

)133/8(

مي جلوه بر من مفروش اي ملك و من خانه الحاج كه تو خانه  بينمميخدا بيني

)357/2(

 رياستيزي حافظ.4.4

تــناب كه بوي باده مداميهز زهد خشك ملولم كجاست باد ر دارد ـــم دماغ

)116/5(

مييهآلوديهشرمم از خرق امد كه برو وصله به صد شعبده پيراستهــــآي خود

)311/3(

كهيهــحافظ اين خرق آتـما از پي قافلپشيمينه بينداز مـــايش آه آمدهــــه با

)366/7(

به سالوس بركشيميهي بيا كه خرقـصوف  سركشيم وين نقش زرق را خط بطلان

)375/1(

اســخدا زان خرقه بي ي ـــدش در آستينـــكه صد بت باشارــت صدبـــزار

)483/3(

كجـافك مي صوفي دســـد كه در تابــــفروشنميا ـــن ت زهد ريايي ــــم از

)492/7(

مي.4.5  نوشي بر ريا كاري ترجيح

نب باده و ريائي و رياست ــــنوشي كه درو روي  ود بهتر از زهدفروشي كه در او روي

)20/4(

ز طاعت ز اغيار درحجاب بهتر و ريا كنندي كه به ـــمي خور كه صد گناه  روي

)196/8(
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و خرقــترسم كه روز حشر عنان بر عن شيهان رود تسبيح شيخ  خوار رابـرند

)246/9(

ي ـــن كاري كĤورد پشيمانــزاهد پشيمان را ذوقِ باده خواهد كُشت عاقلا، مك

)473/4(

 گيري نتيجه.5

و شكسـته شـدن ترين طور كه گفته شد خطرناك همان رويداد انسـاني انحطـاط اخـلاق

رد.گسترش رياكـاري اسـت،ها ترين اين ناهنجاري يكي از مهم. مرزهاي اخلاقي است

و مـذموم تـرين گناهـان معرفـي عنوان يكي از خطرناك احاديث اسلامي ريا به و زشـت

زماني كه رفتارهاي نابهنجار اجتماعي از سوي افـراد جامعـه تكـرار1.شمرده شده است

شود، پس از گذشت مدت زماني به رفتار جمعي تبـديل خواهـد شـد، در ايـن شـرايط 

از رواج ريا در جامعـه باعـث مـي. توان تنها به نقش فرد توجه داشت نمي شـود جامعـه

و در چنين جامعه و به رذيلت كشيده شود و تعاون معنـاييا سعادت دور شود ي اعتماد

را الغيب شيرازي كه در شعر توجه ويژه لسان. نخواهد داشت اي به رياسـتيزي دارد، ريـا

عبـارتي، نبـرد بـا رياكـاري بـه. دانـد نه يك مسأله فردي بلكه يك بيماري اجتماعي مي

و وي همواره مهم كوشيده است نهضتي اجتمـاعي عليـه ترين پيام اجتماعي حافظ است

بهريا و ساير مفاسد اجتماعي . پا كند كاري

هاي مربوط به ريا كـه شـامل ويژگـي افـراد رياكـار، علـت، در اين پژوهش مقوله

و  و نيز ترجيح مـي نوشـي بـر رياكـاري اسـت، اسـتخراج و اقسام ريا عواملِ بازدارنده

هايگياز ويژ. هايي است ها داراي زيرمقوله هر كدام از اين مقوله. بندي شده است دسته

و روزي  شـان، ادعـاي كرامـت داشـتن، افراد رياكار در شـعر حـافظ، حـرام بـودن رزق

 
 آن چيست يا رسول: از امت خويش از هيچ چيز نترسم كه از شرك كهين، گفتند«: فرمايدمي)ص(رسول اكرم.1

االله چرا يا رسول: گريست، گفتم شداد اوس گويد كه رسول عليه السلام را ديدم كه همي. ريا: االله؟ گفت

ن همي: گريي؟ گفت همي و ترسم كه امت من شرك آوردند؛ و آفتاب، ليكن عبادت به رو ه آنكه بت پرستند يا ماه

).1352غزالي،(» ريا كنند



�99ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مقاله: بخش دوم

تك خشك و نگاه بي مغزي و تـوجهي بـه حـال بعدي، دورويي، ظاهرسازي، خودپرستي

مي. ديگران است توان به ناآگاهي افـراد، نامـأنوس بـودن بـا از علل رياورزي در جامعه

بيها كلام خدا، بستن درِ ميخانه و مسجد از سوي حكاّم، بهـرهو ترويج ظاهري صومعه

و عدم خلوص اشاره كرد و محبت هاي عوامل بازدارنده از ريـا زيرمقوله. بودن از عشق

و دانـايي نيز شامل پرهيـز از عيـب  ، وجـود معيـار بـراي)معرفـت(جـويي، هوشـياري

خ و نادرستي، همنشيني با عاشـقان، انجـام كـار نيـك در و تشخيص درستي فـا، عشـق

و يكي بودن ظاهر  و تفريط عاطفه، ظهور موعود، ذكرگفتن، عدم تظاهر، رهاكردن افراط

.و باطن است

 نامه كتاب

و مدارا در ديوان حـافظ ). 1388(زاده، محمد بخشايي كارشناسـييهنامـ پايـان.تساهل

.ارشد دانشگاه بيرجند

و معيار فعل اخلاقي در مكاتيب مختلـف«). 1389(طبا، حسناسادات بني .»مفهوم اخلاق

صص58يهشمار،پژوهشنامهيهمجل ،9-48.

و مريم غياثيـان در بررسـي خلاقيـت«). 1392(پورابراهيم، شيرين هـاي شـعري حـافظ

59، صـص23يه، شـمار پژوهشي نقد ادبي علمييهفصلنام.»سازي عشق مفهوم

-82.

و فرهنگي: تهران.حافظ نامه). 1373( خرمّشاهي، بهاءالدين .علمي

و زبان حافظ). 1380( ــــــــــــــــــــ . ناهيد: تهران.ذهن

.شاه علي صفي: تهران. ديوان غزليات حافظ). 1377(رهبر، خليل خطيب

و صفايي در آسـيب«). 1382(نژاد، فتحيان رباني، رسول ابـنيهانديش ـهـاي اجتمـاعي

صص10و9يه، شمارانقلاب اسلامييهپژوهشناميهمجل.»خلدون ،110-112.

بــر بــا تكيــه(بررســي عناصــر ســاختاري در ديــوان حــافظ ). 1389(ســراواني، پروانــه

.كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهرانيهنام پايان.)پردازي شخصيت
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و امير باستاني هـاي تاثير فقر بـر افـزايش آسـيب«). 1387(شمس ناتري، محمد ابراهيم

صص18و17يه، شمارمهندسي فرهنگييهمجل.»اجتماعي ،24-34.

آن«). 1384(عثمــاني، محمــدتقي و راه عــلاج ، نــداي اســلاميهنشــري.»بيمــاري ريــا

صص15يهشمار،الدين موسوي شهابسيديهترجم ،60-67.

.گنجينه:تصحيح احمد آرام، تهران.سعادتكيمياي ). 1352(غزالي، ابوحامد محمد

.نويد شيراز: شيراز.اند حافظ را چنين پنداشته). 1385(فتي، هوشنگ

(قدوسي، علي و نقش آن در جامعه«). 1340. يهشمار هايي از مكتب اسلام، درس.»ريا

.24-22صص.8

و حافظ«). 1383(گلي، احمد و علـوميهدانشكديهفصلنام.»قلندريات خاقاني ادبيات

.122-2،177يه، شمارانساني دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

كارشناسـي ارشـديهنامـ پايـان.فرهنگ ايراني در اشعار حافظ). 1385(مرادي، جانعلي

.دانشگاه شيراز

كامبيز محمـودزاده،يهترجم.»مفهوم رندي در شعر حافظ«). 1373(مزارعي، فخرالدين

.ركوي: تهران

و تلاش(هاي اجتماعي در ايران آسيب«). 1387(معين، مصطفي ضرورت نگرش علمي

صص18و17يهشمار. آيينيهمجل.»)ملي ،80-82.

و جدال با رياكاران). 1385(مقيمي، حسين .نويد: شيراز.رياستيزي در شعر حافظ

و منيـره امـاني .»و گوتـه حـافظيهرياسـتيزي در انديشـ«). 1391(منصوريان، حسين

.84-77صص.96يه، شمارحافظيهمجل

.هجرت:قم.معراج السعاده). 1371(نراقي، ملا احمد

.طهوري: تهران.هدرآمدي به فلسف). 1387( زاده، ميرعبدالحسين نقيب

.پاژنگ:، تهران8جلد.شناسي حافظ).1367(نيازكرماني، سعيد

فارسـي در محـدوده قـرن ششـم تـا هشـتم بررسي شعر غنايي ). 1378(واردي، زرين

.دكتري دانشگاه شيرازيهرسال.هجري قمري


